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شود و  تهٔ گذشته، بحث »معرفتِ نفس« به میان آمد و مطرح شد که جایی هست که دیالوگ متوقف میوگوی هفدر گفت
شد، به مثابهٔ حضورِ اجتماعیِ انسان تلقی  به گمانم، دیالوگ در نقدهایی که مطرح می  .صرفاً »مراقبهٔ نفس« در کار است

ادعای متنِ حاضر این است که مراقبهٔ نفس   .رفت، درک نشدگونه که انتظار میترِ دیالوگ آنهای وجودیگردید و لایهمی
وگویی مدام و حیاتی میانِ من و دیگری است. برای بیانِ این ادعا، ابتدا مروری  خود، فرآیندی دیالوژیکی و ماحصلِ گفت

گِ وجودی،  خواهم کرد بر موضوع »معرفتِ نفس« ـ خصوصاً در نگاهِ علامه طباطبایی ـ و سپس با بسطِ مفهومِ دیالو
 .کنم مدعا را تا حدودی روشن سازمتلاش می

 معرفتِ نفس

ــبت با بدن قرار دارد و به ســوی کمای حرکت می ــان موجودی جوهری اســت که در نس کند. معرفتِ نفس یعنی  نفسِ انس
ــه رابـط آن،  ــایِ  افـع آن،  ــتِ  ــاهـی م نـفـس،  ایـن  دقـیـ،ِ  ــتِ  ــاخ ــن آنشــ ــ ِ  ــذی تـه ــپـس  ســ و  ــد،  مـقصــــ و  ــدق  مـب ــا  ب  .اش 

گذرد؛ و ایشـان دو شـود که سـیرِ انسـان به سـویِ خداوند از مسـیرِ نفسِ خوی  میچنین دیده می المیزان  در  معرفتِ نفس
یر برای این سـیر برمی ان، »سـیرِ انفسـی« بر »سـیرِ آفاقی« اولویت  مسـ شـمارند  »سـیرِ انفسـی« و »سـیرِ آفاقی«؛ و از نظرِ ایشـ

 .دارد

 رویکردِ دیالوگی

ای زنده داند. انســان هنگامی که با دیگری واردِ رابطهاســا ِ هســتیِ انســانی می راتو(  -)من  «I–Thou» بوبر، رابطهٔ
ــتِمـی ــال ح از  ــود،  درمـی «I–It» شـــ ــه(  ابـ ارگـون ــی(،  شـــ ــه  ب ــوژه  مـی)ســـ وجـودی  ــایِ  ــه کـم ب و  ــذرد  ــدگ  .رســــ

عنوانِ های زنده، دوســویه، و مبتنی بر شــناخت و تقدیرِ دیگری بدیالوگِ حقیقی برای او »حضــورِ متقابل« اســت؛ رابطه
ان با خدا نی  به مثابهٔ ان در این رابطه، خویشـتن را در نهایی دیده می «I–Thou» »دیگریِ کامل«. رابطهٔ انسـ شـود، و انسـ

 .یابدابدی( می Thou  نسبت با دیگری )خدا یا 

لافاصله پرسید  پس  توان باگر به رویکردی که در تعریفِ معرفتِ نفس گفته شد و مفهومِ »سیرِ انفسی« بازگردیم، آیا نمی
این اسـت که باید به توصـیفی بازگردیم که هفتهٔ گذشـته از انسـان شـد،   کندن»سـیرکننده« کیسـتن نفسن و در ک ا سـیر می

 .مند و »در جهان«، که این وصف، ذاتیِ اوست نه عرضیمثابهٔ موجودی رابطهبه

شــود؛  انســان موجودی اســت که ذا  او نه در »چیســتی« بلکه در »چگونگیِ بودن« آشــکار می ،لاســفهدر نگاهی برخی ف
نامد، به معنای  می Dasein  ، انســان را با اصــطلاحهستت و ز ان ن  یعنی در نحوهٔ وجود داشــتن او در جهان. هایدگر در

تــ کیــد می-در-»بودن این بودن، همواره »درآن ــا«، و  ــت.   (In-der-Welt-sein) «بودن-جهــان-کنــد کــه  اســـ
یابد.  مند اسـت؛ زیرا وجود او نه مسـتقل از جهان، بلکه در پیوند با آن تحق، میسـان، انسـان از بنیاد، موجودی رابطهبدین



در هر لحظه  Dasein .دهداین رابطه، صـرفاً ارتباطی بیرونی یا شـناختی نیسـت، بلکه سـاختار وجودی انسـان را شـکل می
ها و امکانا  است  ای از اشیا(، بلکه بستری از دلالتی و روابط حضور دارد و جهان برای او نه م موعهدر افقی از معان
اند، نه اموری آورد. در این معنا، دیگران بخشـی از اف،ِ وجودی انسـانسـربرمی (Mitsein) «دیگران-با -که از دیِ »بودن

مثابه موجودی  کند و او را بهن را از ان وای سـوژهٔ دکارتی رها میبیرونی و تصـادفی. )در واق،، هایدگر با این تحلیل، انسـا 
مندی برای هایدگر  یابد.( از این رو، رابطهای از روابط زنده و درگیر با جهان و دیگران معنا میفهمد که تنها در شـــبکهمی

انسـان همواره در نسـبت اسـت، و   شـناختی از وجودِ انسـانی اسـت؛شـناختی، بلکه بععدی هسـتیای اخلاقی یا رواننه ویژگی
 .بودنِ او چی ی ج  گشودگی به سوی دیگری و به سوی جهان نیست

دانند  ، انسان را موجودی میاطعیدیدگاه در تق هر دو رسد اگر با این دید به موضوعِ »معرفتِ نفس« بنگریم، به نظر می
شناختی  داند، بلکه هستیشناختی نمیعلامه، شناختِ نفس را صرفاً علمی یا روان. رسدکه از طری،ِ »رابطه« به کمای می

داند، بلکه آن را  وگو یا تعاملِ اجتماعی نمیرا صرفاً گفت «I–Thou» نی  رابطهٔ رویکرد دیالوگی نی   یند؛ ب و اخلاقی می
 :ای از تحق،ِ وجودی مطرح استدر هر دو، رسیدن به مرحله  .فهمدمی «I–It» امری وجودی و رهایی از نسبتِ اب اریِ

از لحظهٔ »دیدار«  دیالوگ نی    رسد؛اط با مبدق میگوید که در آن، نفس به حقای،ِ خوی  و ارتب ای سخن میعلامه از مرتبه
 :هر دو رویکرد بععدی اخلاقی دارندو البته    یابدمی Thou گوید که انسان در رابطه با یا »حضوری« سخن می

 .«It» نگرد، نهمی «Thou» عنوانِرا به و خود  مواجههٔ انسانی که دیگریتا تهذی ِ نفس  از 

 


